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 وَ فِي الخِْصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَبِيي عُمَيْي    » (3

دْعَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزةََ عَنْ أَبِي بَصِي   عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَكَهَّنَ أوَْ تُكُهِّينَ لَيهُ فَقَي   

 ِِلَّيا  بَ ِئَ مِنْ دِينِ محَُمَّدٍ ص قَالَ قُلتُْ: فَالْقِيَافةَُ قَالَ مَا أحُِبُّ أَنْ تَأْتيَِهُمْ وَ قِيلَ مَا يَقُولُونَ شَيْئاً

 1«يُّ ص.كَانَ قَ ِيباً مِمَّا يَقُولُونَ فَقَالَ الْقِيَافةَُ فَضْلةٌَ منَِ النُّبُوَّةِ ذَهَبتَْ فيِ النَّاسِ حيِنَ بُعثَِ النَّبِ

 توضيح:

 کسی که کهانت کند یا برای او کهانت شود، از دین پیامبر به دور است. .1

 سائل می پرسد علم قیافه چگونه است؟ .2

 حضرت می گویند دوست ندارم پیش آنها بروی. .3

عالمان علم قیافه نمی گویند چیزی را، مگرر آنهره نزدیره بره      [یا ادامه سخن حضرت]کسی گفت  .4

در نسخه اصلی خصال، قلّما یقولون... یعنری کسری گفرت بره     ]می گویند.  [رانپیامب]خبری است که 

 «و قيل ما تقولون...»ندرت سخن آنها با حرف پیامبران نزدیه نیست و در نسخه دیگری از خصال: 

یعنی حضرت ادامه دادند که مردم می گویند که شما )ائمه( چیزی شبیه حرف عالمان بره قیافره مری    

  2گوئید.

در خصرال  ]تند: قیافه ته مانده ای از نبوت است که هنگام بعثت، از میان مردم رفته است. حضرت گف .5

 )یا: که مانده ای است که در میان مردم باقی مانده است( [وجود ندارد« حين بعث النبي»

 ما می گوئیم: 

 سند این روایت صحیحه است. .1

باشد و برای استدلال لازم نیست که به این روایت از حیث دلالت، صراحتاً درباره عمل کاهن هم می  .2

 ملازمه بین حرمت تصدیق و حرمت اخبار مراجعه کنیم.

  3 قیافه نام علمی است که به وسیله آن شباهت مردم به هم فهم می شود. .3

وجود ندارد لذا مترجمین خصال آن را بره نحروه دوم    «[حين بعث النبي]»فراز آخر چون در خصال  .4

مرحوم محمد باقر کمرره ای   [.ده ای است از رسالت در بین مردم موجود استکه مان]معنی کرده اند 
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احمد قهری، یعقوب جعفری، مرتضی مدرس گیلانی در ترجمه های خویش به همین نحوه این فرراز  

را معنی کرده اند، امّا با توجه به نسخه وسائل که حین بعث النبی دارد )و با توجره بره روایراتی کره     

ر آنها می نویسد که پیامبر راه های آسمان را سر کرده است و لذا کهانت تمام شرده  خواهیم آورد و د

است و با توجه به قرابت کهانت و قیافه در این روایت( به نظر می رسد ترجمه اول بهتر است بر این 

معنی که امام میخواهند بگویند تا زمان حضرت رسول، نه مانده ای از علم نبوت درمیران مرردم برود    

 لی از آن هنگام مرتفع شد.و

مرحوم شیخ و مرحوم خویی اصلاً متعرض این روایت نشده اند و جالر  آنهره مرحروم خرویی در      .5

 حالیهه کهانت را حرام نمی دانند اشاره ای به این روایت که سند و دلالت تام دارد نهرده اند.

را و چه حهم احتمرالی  روایت مطلق است و هر نوع کهانت را تحریم می کند چه حهم جزمی کاهن  .6

 او را، و چه صورتی را که کاهن می داند که دروغ می گوید و چه حالی که چنین نظری ندارد.

باشد و دروغ بگوید حرام می « كذب»توجه شود که مرحوم خویی عمل کاهن را تنها در صورتی که 

س این عنوان مطرح کرده دانند در حالیهه عنوان کهانت، عنوان مستقلی است و امام بحث را درباره نف

 دیگر. -دائمی یا اتفاقی–اند و نه عناوین ملازم 

محَُمَّدُ بْنُ ِِدْرِيسَ فِي آخِ ِ السَّ اَئِ ِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخةَِ لِلحَْسَنِ بْنِ مَحْبُيوب  عَينِ الهَْيْيَِمِ    » (4

ءِ زِي ةَِ رَجُلًا رُبَّمَا أخَْبَ َ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْيأَلهُُ عَينِ الشَّييْ   قَالَ: قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ِِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَ

يُسْ َقُ أوَْ شِبهِْ ذَلِكَ فَنَسْأَلهُُ فَقَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص مَينْ مَشَيإ ِِلَيإ سَياحِ   أوَْ كَياهِن  أوَْ      

 1«اللَّهُ مِنْ كِتَاب . كَذَّاب  يُصَدِّقهُُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَ َ بِمَا أَنْزَلَ

 توضيح:

پرسیدم: در جزیره کسی بود که خبر می داد به کسانی که نزد او می آمدند  )ع(از امام صادق هیثم می گوید

و از او درباره چیزی که سرقت شده بود یا مثل آن ]:گم شده بود[، آیا از چنرین شخصری سروال بهنریم؟     

اهن یا دروغ گویی برود و کلام آنها را تصدیق کند، به آنچره  حضرت پاسخ دادند: کسی که نزد ساحر یا ک

 در قرآن آمده است، کافر شده است.
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 ما می گوئیم:

شیخ انصاری این روایت را صحیحه دانسته است، درباره هیثم بن واقد جزری گفتنی اسرت کره    ممرحو .1

توجه  ال کشیّ نیست، امال  در رجاین مط اما می داند.« ثقه»رجال ابن داوود می گوید که کشی او را 

الرجال شناخته مری شرود،    ةشود که آنچه اکنون از رجال کشی در نزد ماست و با عنوان اختیار معرف

اصرل  ممهن است بگروئیم  است و لذا  جمع کردهخلاصه ای از آن کتاب است که مرحوم شیخ طوسی 

 در اختیار ابن داوود بوده استکشی کتاب 

 مرحوم شیخ درباره دلالت این روایت می نویسد: .2

و ظاه  هذه الصحيحة أنّ الإخبار عن الغائبات علإ سبيل الجزم مح ّم مطلقاً، سواء كان بالكهانية أو  »

ء الغائب بين الساح  و الكاهن و الكذّاب، و جعيل الكيلّ   بغي ها؛ لأنهّ عليه السلام جعل المخب  بالشي

 1 «ح اماً.

 توضيح:

می فرماید آن دسته از خبردادن هایی است که جازمانه و از روی قطع باشد.  )ع(ن است که امامظاهر آ

)چه از راه کهانت و چه راه های دیگر( مطلقاً حرام است، چراکه حضرت خبر دهنده را به سره دسرته   

 تقسیم کرده است.

را حرام دانسته اسرت، یعنری   خبر دادن « مطلقاً»در کلام شیخ علّت آن است که « لانّه»]ما می گوئیم: 

چون هر نوع عمل کذاب و ساحر حرام است پس هر نوع خبر دادن جازمانه کاهن هرم حررام اسرت.    

 «قيد جازمانه»دلیل بر اطلاق است و نه بر « لانّه»پس 

این روایت را حمل « مفاتیح الشرایع»برخی نوشته اند که علت اینهه شیخ و هم چنین فیض کاشانی در  .3

یعنی پذیرش جازمانه و جزم در تصدیق ملازم « تصديق»کرده اند آن است که: « ادن جزمیخبر د»بر 

 است با جزم در اخبار چراکه:

، و نمری گویرد   «شيايد »خبر گیرنده هم می گوید  ،«شايد اين اتفاق بيافتيد »اگر یه خبر دهنده بگوید 

 2قطعاً )جزم پیدا نمی کند(

                                                           

 .33، ص2الحدیثة(؛ ج -کتاب المهاس  )للشیخ الأنصاری، ط  .1
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ت این که شیخ روایت را حمل بر خبردادن جازمانره کررده   به نظر می رسد این سخن کامل نیست و علّ .4

 است، چنین تحلیلی نیست، چراکه:

تصدیق به معنای پذیرش جازمانه، معنای منطقی تصدیق اسرت )تصردیق: ااعران بره نسربت تامره        اولاً:

 خبریه( و در عرف چنین معنایی ملاحظه نشده است.

 %92یست که او هم جازم باشد. مثلاً اگرر کسری گفرت    پذیرش جازمانه سخن کسی، ملازم با آن ن ثانیاً:

فردا باران می آید و ما حرف او را تصدیق کردیم و نسبت به آن جازم شدیم، این به معنای آن است که 

 احتمال باران می دهیم. % 92ما هم 

جهرت مرحروم    3احتمال دیگر را مطرح می کنند و می نویسند شاید به یهی از ایرن   3مرحوم شهیدی  .5

 شیخ، روایت را در حهم جازمانه ظاهر دانسته اند:

ثمّ ِنّ تخصيص الإخبار بكونه علإ سبيل الجزم ِمّا من جهة ظهور أخي  في السّؤال في ذلك فتأمّل »

و ِمّا من جهة التّ ديد في خب  المخب  عن الغائب بيين كونيه سيح ا أو كهانية أو كيذبا و لا يتّصي        

طور الجزم فيكون كذلك في السحّ  و الكهانية و ِلّيا لميا  يحّ جعيل      ب بالكذب ِلّا ِذا كان الإخبار

الكذب ط ف التّ ديد و أمّا من جهة قيام الدّليل الخارجي علإ جوازه بغي  ذاك الوجيه و لكنّيه بعييد    

 1.«عن سياق العبارة

 توضيح:

 یعنی خبر دادن جزمی. فتأمل )که این غلط است(« اخب »وجه اول:  .1

ردهنده ها کذاب است و کذاب یعنی کسی که خبر جزمری مری دهرد، پرس     وجه دوم: یهی از خب .2

 کاهن و ساحر هم چنین هستند.

چنین تقییدی )جزم( را مطرح کرده است )این از سریاق عبرارت   دیگری وجه سوم: دلیل خارجی  .3

 شیخ به دور است(

م صرحیح  امّرا وجره دو   -به جهتی که خرواهیم گفرت  –به نظر می رسد وجه سوم مورد نظر شیخ است   .6

 نیست چراکه:
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اینهه کذاب یه فرض دارد و آن صورتی است که خبر جازمانه باشد دلیل نمی شود که هرچره برر آن   

در « سييب و آليو و خ بيزه بيیورييد    »عطف شده است هم در همین صورت مقید باشد. مثلاً اگر گفتیم 

 لوی زرد بوده است.حالیهه خربزه فقط زرد است؛ نمی توانیم بگوئیم پس مراد گوینده سی  و آ

به نظر می رسد اینهه مرحوم شیخ چنین برداشتی دارند )و شاید مرحوم خویی هم به همین جهت، تنهرا   .1

خبرهای قطعی کاهن را حرام می داند( به آن جهت است که معمولاً کاهن ها چنین بوده اند و لذا نوعی 

 ی بر چنین تقییدی نیست.هیچ دلیل ولیانصراف را در کلام ائمه و پیامبر قائل شده اند 

به عبارت دیگر روایت درباره کسی که نزد خبر دهند از غی  می رود ولی تصدیق نمی کنرد و صررفاً    

تماشاگر است سخن نمی گوید امّا اگر او را تصدیق می کند وحرفش را می پذیرد کافر است، چره ایرن   

 خبردهنده، خبر قطعی دهد و چه غیر قطعی.

 


